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شورش نکنید 

کارکردن بعد از ســال ها ســابقه کار داشــتن در  �
پروژه هــاي شــهرداري، داســتان کار گِل ســعدي 
علیه الرحمه را یادآور است. در این شهر بي دروپیکر 
و پــر از چالــه و چولــه و آکنــده از آســفالت هاي 
درب وداغان خیابان ها، جدول هاي رنگارنگ حاشیه 
بزرگراه هــا، آزادراه هــا و از همه جالب تــر آدمیان 
تیــز و بز! که از هــر ترفندي براي گریــز از ترافیک و 
هواي آلــوده تهران بهره مي برند، به قصه حســین 
کرد شبستري شــباهت دارد. در این قصه، اگر کمي 
ملاطفت رمانتیک داشته باشي، کلاهت پس معرکه 
اســت و اگر اندکي سربه زیر باشي که مثل زباله هاي 

ته خیابان در سحرگاهي مغموم! جارویت مي کنند.
القصه، داستان این اســت که من گردن شکسته 
بــراي یک شــرکت پیمانکاري تحت قــرارداد یکي 
از شــهرداري هاي مناطــق خوش آب وهواي تهران 
مشــغول به کار شــدم. ایــن در شــرایطي بود که 
دورازجان شما در چندین شــرکت و سازمان فني و 
صنعتي مهم و غیرمهم در چارچوب یک متخصص 
فني ســربه زیر کار کرده بودم و این بار پیمانکار یکي 
از شــهرداري هاي تهران پــا به میدان گذاشــت تا 
باقي مانده پوست سرم را که در جاهاي دیگر حسابي 
زیر تیغ! رفته بود بکنــد و حالم را آنچنان جا بیاورد 
که دیگر هواي کارکــردن خوش دلانه و صبورانه را 
از دســت بدهم و به شرح ماجراهایي بپردازم که بر 

امیرارسلان نامدار! رفت.
صبــح خیلــي زود یکــي از این روزهــاي خدا، 
درحالي که واقعا هوا گرگ ومیش بود به محل کارم 
رفتم؛ البته قبــلا مرا به پیمانــکار مربوطه معرفي 
کرده بودند. شرکت مربوطه مانند همه شرکت هاي 
پیمانــکاري در این شــهر درندشــت، خدارا شــکر! 
البته از دیدگاه خودشــان کمترین ضابطه و مقررات 
قانوني را چه در ارتباط با قانون کار، چه در مســئله 
اســتخدام نیروهاي کار، چه موضوع حق بیمه، چه 
ســنوات کاري و چه حتي مواردي نظیر مرخصي ها 
و... رعایــت نمي کردند. تنها مــوردي که اینها کمي 
تا قســمتي به آن پایبند بودند، درنظرگرفتن حداقل 
حقوق کارگــري براي حتي مهندس و تکنیســین و 
متخصصي بود که سابقه کار داشته و دارد. از همه 
جالب تر، حرفشــان یعني همان شرکت پیمانکاري 
این بود که هر ماه ما نمي توانیم حقوق و دســتمزد 
بدهیم و برنامه مان این اســت که هر ســه ماه یک 
بار، آن هم چندرغاز به شــما دستمزد بدهیم که در 
عمل به صورت گوشــت نذري در دو قسم پرداخت 
مي شد و ســابقا چکي داده مي شد براي ماه بعد از 
آن که دو، ســه روز قبل از موعد چک گفته مي شــد 
چک را وصول نکنید و عملا این پروسه وصول چک 
حداقل شش ماه طول مي کشید و جالب تر اینکه اگر 
چک را در حساب شخصي مي خواباندیم و از طریق 
اتاق پایاپاي بانک ها مي خواستیم وصول کنیم اگر در 
حســابمان پولي نبود، نمي دانم چرا فرم نمي خورد 
و جواب بانک این بود که این شــرکت خوش حساب 
اســت!  همه از بهداشــت و بیمه و نظام ســلامت 

بهره مند مي شوند و قس علیهذا...
بگذریم، در نخستین روز کار گفتند که اینجا باید 
کنده شــود و جدول ســازي جدید شــود و کارگران 
افغانســتاني که بندگان خدا روزمزد هستند و توقع 
دستمزد زیادي هم ندارند و مثل کارگرهاي هموطن 
توقعشــان هم زیاد نیست، زیر نظر شما یعني بنده 
ســراپاتقصیر کار مي کنند. نخســتین سؤالي که به 
ذهنت مي رســید این بود که رئیس کیســت؟ البته 
هم مدیر اجرائــي، هم مدیر فني ، هم مدیر کارگاه، 
هم دیگران و... به نوعي رئیس هســتند و هرکدام 
هم ســاز خود را مي زدند و در این ساززدن ها گاهي 
راننده و مســئول حمل ونقل کارکنان هم در قالب 
متخصص فني ظاهر مي شــد و از قدیم که گفته اند 
آشــپز که دوتا شــد چــه عرض کنم (کــه بیش از 
حد مجاز آشپزباشــي موجود اســت)، آش یا شور 
مي شــود یا بي نمک. «آقا من ناراحتي قلبي دارم و 

سکته اي هستم، شورش نکنیدا».
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عبدالحمید زندویان 

 لوبومیر کوترا

 آکادمی

در هفته های اخیر جهان درگیر نیروهایی شــده بود 
که او را آرام آرام به ســوی جنگی خون بارتر از جنگ های 
گذشته، جنگی میان انســان با انسان در مناسباتی کاملا 
انســانی و ازهمین رو بی رحم، حیله گر و خشــونت آمیز 
ســوق می دادند. ناگاه صوراســرافیل جنگــی از نوعی 
دیگــر، از گوشــه ای دور و دور از انتظار طنین انداز شــد؛ 
جنگی از نوع جنگ انســان با طبیعــت و ازاین رو جنگی 
آخرالزمانــی! گویــی می گفت بــه صدای بلنــد که به 
ســلاح ها و حیله هایت غــره مباش، فقــط یك جهش 
ژنتیکی در رده ای از ویروس هــا می تواند طومار تو را در 
هم بپیچد و بنیادت را بر باد دهد. جنگ انسان با انسان در 
حماقت  اجتناب پذیر بشر ریشه دارد، اما جنگ با طبیعت 
مظلومیتی اجتناب ناپذیر است! خواه ناله های نقش بسته 
بر دیــوار غارها و خــواه فریادهــای «امید» از ســوراخ 
پنجره های ساختمان های «ووهان». جنگ انسان با انسان 
چاره اش دروغ است و فریب و خرافات از هر نوع، جنگ 
انســان با طبیعت چاره ای جز راستی و دانش آن هم از 
روزآمدترین و پیراســته ترینش ندارد. طبیعت از منکران 
حقیقت و مرتدان کیش دانش انتقامی ســخت می گیرد. 
جنگ انسان با انسان جنگ ملت هاست با یکدیگر اما آن 
جنگ دیگر، جنگ همه ملت هاست با طبیعت؛ جنگی که 
ملت ها بسته به توانایی و دانش شان، بسته به فاصله ای 
که با خرافه و دانــش، با انضباط و کارآمدی دارند، با آن 
به نبرد می پردازند. صدمه می بینند یا ســالم تر می مانند. 
به یاری دیگر کشــورها می روند یا سربار نبرد بین المللی 
می شــوند! توفان ها، ســیل ها، زلزله ها و البته ویروس ها 
همراهان دیرین بشر هستند؛ همراهانی که نه فقط شکل 
و قیافــه و ظاهر ما که حتی رفتارهــای ما هم در تقابل 
و تعامل با آنان شــکل  گرفته اســت و هر بــار جلوه ای 
اســاطیری اما بــه رنــگ آن دوران به خــود گرفته اند و 
محملی شده اند برای واهمه های بی نام ونشان آن دوران. 
زمانی طاعون و جذام بخش هایی از کره مسکونی شامل 
اروپــا را درنوردیدند. بخش مهمی از الهیات مســیحی 
در رویارویی اجتناب ناپذیر با آنها شــکل گرفت. هم زمان 
لباس الهه مرگ و الهه بخشندگی بر تن پوشید ند. از یك 
طرف بیماران را از خــود می راندند یا محصور می کردند 
و از طــرف دیگــر، تقدیس شــان می کردند و بوســه بر 
دست هایشــان را موجب بخشایش گناهان مي دانستند. 
طاعون در حالی  که از دروازه های شــهرها می گذشت و 

ساکنان را با وجود همه نذر و نیازهای کلیسا به کام مرگ 
می برد، خود محملی شــد برای ترس و اضطراب هزاره 
اول بعد از میلاد، هزاره استبداد، خرافات و سرما؛ تجسم 
زمینی و قابل  درک این تــرس، این اجتناب ناپذیری و این 
ســرمای استخوان ســوز. چند قرن بعد مدرنیته و دانش 
موفق تر بودند. آنگاه  که پرزیدنت پیروز جنگ جهانی دوم 
روزولت، در ابتدا مغلوب جنگ جهانی با فلج اطفال شد، 
ولــی در ادامه در حالی  که بر صندلی چرخ دار نشســته 
بود، جنگ با نازیســم، جنگ با فلــج پاها و جنگ با فلج 
اطفال را چنان پیش برد که جان سخت ترین این دشمنان 
فلج اطفال هم چهار، پنج دهه بعد، سال ها بعد از مرگ 
او چشــم از کره ما فروبســت. بنا بر اسناد، نبرد شخصی 
او بــا فلج پاها هــم موفقیت آمیز بــود. او با وجود فلج 
هــر دو پا توان انجام هــر کاری حتی رانندگی را هم پیدا 
کرد. همین  الان آنفلوآنزا هرســاله پیش ماست و سالانه 
تعداد زیادي از میان ســالمندان و ناتوانان را به کام مرگ 
می فرســتد. هول و هــراس از این ویــروس جدید کرونا 
هــم از جنس همه این هــول و هراس های قدیم، تحت 
تأثیــر واهمه های بی نام ونشــان زمانه و دوران ماســت. 
طاعون مدرنی که فقط با ســلاح دانش، نظم و انضباط 
و مهم تــر از همه « امید» می توان به مصاف آن رفت. با 
وجــود زمینه ها و بحران هــای پی درپی جامعه ما که به 
دنبال تجســمی عینی می گردنــد و آن را در یك اپیدمی 
بیماری می یابند، عوامل امیدوارکننده هم در کشور ما کم 
نیستند. با وجود مشکلات و بحران های جدی در سیستم 
سلامت کشور که ریشه در مســائل بنیادین اجتماعی ما 
دارند، باید گفت شــبکه به هم پیوسته بهداشت و درمان 
در کشــور مــا که دورترین نقاط کشــور را بــه مرکز و به 
یکدیگر می پیوندد، یادگار آرمان های اول انقلاب اســت؛ 
سیستمی که بسیاری از کشورها فاقد آن هستند اگرچه در 
کشــور ما هم به تمامی کارایی نیافت، اما تسمه نقاله ای 
اســت که «بالقوه» قادر اســت فقط با یك بخشــنامه و 
دستورالعمل فعالیت های بهداشتی و درمانی را در همه 
کشور هماهنگ کند. به علاوه مدیران و کارشناسان میانی 
وزارت بهداشت و مدیران گروه های آموزشی و تخصصی 
پزشــکی با وجود سیاســت ها و وزارت هــای مختلف با 
کمترین امکانات و بیشترین مشــکلات مانع ازکارافتادن 
سیستم درمان و آموزش پزشکی در کشور شده اند. اینها از 
سالم ترین و کوشاترین ساختارهای اجرائی کشور هستند 
که بارها نشــان داده اند اگر هم زمان مورد وثوق مقامات 
بالا و مردم قرار گیرند و به بســیاری از امکانات دسترسی 
مســتقیم داشــته باشــند، قابل  اطمینان ترین گروه برای 
هزینه کرد امکانات هستند و قطعا توان بالایی از خود به 

نمایش خواهند گذاشت. 

یك جنگ جهانی دیگر
 بابک زمانی

 نورولوژیست

روایت 

ایــن ســرزمین پرقدمت ما در مســیر این چندین 
هزارســاله تاریــخ زخم ها و داغ هــای فراوانی را بر 
پیکرش شاهد بوده است؛ کم نیست که در جاهایی 
بشــود به آنها دقیق استناد و اشاره کرد، اما همواره 
ما ملتی هســتیم که تاب آوردیــم، تحمل کردیم و 
در حقیقت این مســائل را به نوعــی از داغ مغولان 
تا کشــتن میرزا تقی خان امیرکبیر و زخم هایی که در 
حقیقــت در دو جنگ جهانی نیــز از آنها بی نصیب 
نماندیــم، تــاب آوردیــم... و داغدارانــه همدردی 
کرده ایم. بــا همه این مصائب، ما را هر چه بیشــتر 
ملتی با شــکیبایی و صبــر و اســطوره هایی که در 
ایــن زمینه ســاخته ایم، معرفی کرده اســت. طبعا 
این زخم های اخیر هم مثل ســقوط هواپیما،  سیل 
سیســتان و بلوچستان و... و اینها را هم ما مدارانه و 
صبورانه تحمل خواهیم کرد اما همواره به یاد داریم 
باید قوی و همدل باشیم و همواره با خویشتن داری 
خودمان را به سمت درایت و تعقل سوق دهیم تا در 
حقیقت از این شــیب هایی که در مسیر راهمان قرار 
می گیرد، همواره همچون کاوه، ســیاوش و فریدون 
ســربلند و ســرافراز بیرون بیاییم. این همواره درس 
استقامت تاریخی این ملت است. ما کم نداشته ایم، 
از زمان خشایارشــاه و در جنگ معروف ســالامیس 
و در ادامه آن حمله اســکندر مقدونــی، ادامه آن 
همواره جنگ هــای ممتد امپراتوری قدرتمند روم را 
داشــته ایم. بعد ما با حمله اعراب مصادف شــدیم 
و کمی بعدتر در حقیقت ویرانــی خانمان براندازی 
کــه مغولان در کشــور ما برپا کردنــد. هیچ وقت ما 
را متوقف نکــرد، مگر در تاریخ ما کم هســتند مثل 
ابومســلم ها،  بابک خرمدین هــا و منصور حلاج ها 

و... همین طور جلو می آییم در مســیر تاریخ فراوان 
داریم تا می رســیم بــه دوره صفویه و عصر قاجار و 
مشــروطه ای که با خون و جگر فراهم شد و بعد ما 
همواره در گرداب های تراژیک دول اســتعمارگر که 

در راهمان فراهم کردند، کم هزینه نکرده ایم.
بــه هر حال، اینکه به لحاظ جغرافیایی در جایی 
قرار گرفته ایم اگر مــورد تعرض هولاکوخان و مورد 
یــورش مغول ها قرار می گیریم، برای این اســت که 
از کشــور ما و جاده ابریشم به سرزمین های اروپایی 
برونــد. بعــد هم بهره منــدی از منابــع غنی ای که 
شــاهدش هســتیم، همواره طمع کاران را وسوسه 
کرده اســت. مگر نــه اینکه مــا جــزء قدیمی ترین 
تمدن هایی هســتیم کــه در جهان به وجــود آمد. 
همواره در تاریخ دو تمدن دوشــادوش هم حرکت 
کرده اند؛ یکی تمدن آسیایی که ما بودیم و یکی هم 
تمدن اروپایی که یونان باســتان بــود. در نتیجه این 
تاریــخ دیرپای ما مثل درختی تناور شــاهد خزان ها، 
توفان ها، گردبادها و متعاقب آن بهار و شــکوفایی 
بوده اســت و همواره ما با تولیــد فرهنگ و هنر به 
جهان فخر می فروشیم. در دشوارترین شرایط حکیم 
ابوالقاســم فردوســی را داریم که آرمــان و اخلاق 
متعالــی را در ایــن جامعــه بیدار می کنــد. حافظ، 
نظامی، ســعدی و ملک الشــعرای بهار،  دهخدا و 
نیما، همه در شــرایط سخت و دشــوار این سرزمین 

هنر آفریده اند.
فرهنــگ عامه مــا سرشــار از این حماســه ها، 
افســانه ها و متل هایی اســت که همه این داغ ها را 
در حقیقــت به نوعی هنرمندانه بازگو کرده اســت. 
حتما در حقیقت انســان مکانیسمی را برای فرار از 
این مصائبش پیدا کرده و آفرینش ادبیات و هنر یک 

راه می تواند باشد.
این اتفاقات هم بخشی از تاریخ ماست و باز هم 
ما تاب می آوریم و استقامت می کنیم و قوی و پایدار 

به آینده ای بهتر امیدوار هستیم.

ما ملتى هستیم که تاب آوردیم

 منصور خلج

 اتفاق 

فرصتي براي متقاضیان بیمه پایه
هیئت مدیــره انجمن صنفي روزنامه نگاران اســتان 
تهران با توجه به درخواست برخی اعضا، مهلت ثبت نام 
برای دریافــت بیمه پایه صنــدوق اعتبــاری هنر، ویژه 
اعضــای انجمن را تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه، 
۱۶ بهمن تمدید کــرد. همکاران متقاضی حتما تا تاریخ 
فوق درخواســت خود را به تلگرام انجمن به شــماره 
۰۹۰۲۴۴۰۱۳۹۲ اعــلام کنند. از آنجایی که ارائه لیســت 
بیمه پایه فقط ســالی یک بار قابل انجام اســت، بدیهی 

اســت بعد از تاریخ فوق درخواستی ثبت نخواهد شد و 
این آخرین مهلت برای ثبت نام اســت. این امکان در پي 
جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران با مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر 
فراهم آمده است و امکان بیمه پایه برای اعضای انجمن 
مورد توافق طرفین قرار گرفت. در این جلسه مقرر شده 
بود آن دسته از اعضای انجمن که از بیمه پایه برخوردار 
نیســتند، با معرفی انجمن به صنــدوق اعتباری هنر، از 

بیمه پایه و مزایای آن برخوردار شوند. 

 پرنده آبی

خشونت علیه جاني دپ 
دیلي میل یك فایل صوتي از ســخنان امبر هرد 
و جاني دپ، یك ســال پیش از طلاق پرحاشیه شان 
منتشر کرده است. این فایل صوتي، بخشي از مکالمه 
آنها  شــامل دعواهاي فیزیکي و آزار و آسیب هایي 
اســت که امبر هرد به این بازیگر شناخته شده وارد 
کرده است. البته فایل با این سخنان جاني دپ پایان 
مي یابد که من تو را دوست دارم و مي خواهم همسر 
خوبي براي تو باشــم. هر چند فقط چند ماه بعد از 
این دیدار و تراپي، هرد درخواســت طلاق را مطرح 
کرد و کمتر از یك ســال بعد در نشستي مطبوعاتي 
به تشــریح آســیب ها و کتك هایي پرداخت که دپ 
بــه او زده بود. این بازیگر جــوان هالیوود در جریان 
جنبش «من هم» بســیار فعال بود. حالا و با انتشار 
این فایل، واکنش هایی منفي نسبت به هرد افزایش 
یافته اســت. جاني دپ در اوایل دهه ۸۰ به وسیله 
همسر اولش و معرفي به نیکلاس کیج توانست از 
دنیاي موسیقي وارد بازیگري شود. او سال ۱۹۸۶ از 
همســر اولش جدا شد و ســال ۲۰۱۵ با هرد جوان 
ازدواج کرد و دو ســال بعد هــم در جریان طلاق با 
پرداخت هفت میلیون دلار و ازدســت دادن اعتبار 
جدا شــد. حالا آن طور که هــرد در این فایل صوتي 

افشاشده مي گوید، معلوم شــده او تقریبا هر بلایی 
توانسته ســر جانی دپ آورده است، مثلا انگشتش 
را با چاقو بریده، صورتش را با سیگار سوزاند، بارها 
کتکش زده و باعث شــد از نقش جک اســپارو که 
عاشقش بود، اخراج شــود. یکي از کاربران نوشته 
در کمــال تعجــب «امبر هــرد، جانی دپــو به فنا 
داده ولی سفیر قربانیان خشــونت خانگی است». 
برخي نیز این ســؤال را مطرح کردند دیزنی بعد از 
واردشــدن اتهام های اولیه به جانــی دپ وی را از 
مجموعه فیلم های دزدان دریایی کارائیب اخراج و 
اعــلام کرد این مجموعه را ریبوت خواهد کرد. حالا 
باید منتظر ماند و دید آیا کمپانی وارنر از حضور امبر 
هرد در قسمت دوم آکوامن جلوگیری خواهد کرد یا 
خیر!  در نهایت این فایل صوتي علامت هاي تعجب 
زیادي را به همراه آورد و این ســؤال را پرسیدند که 
چطور دپ در جریان فایل ۳۰۰صفحه اي طلاق که 
با آن مواجه شــده، دفاعي از خود نداشــته است؟  
نظر مي رســد دپ نیز همچون کوین اسپیسي یکي 
دیگر از قربانیان جنبش «من هم همین طور» است 
و عده اي خواستار بررسي دوباره پرونده او شدند. اما 
مسئله مهم تر، خشونت خانگي است که باید فراتر 

از جنسیت به آن پرداخته و آسیب شناسي شود. 

 آیا از خواب غفلت بیدار 
می شویم؟!

یک گزارش معتبر بین المللی که هفته گذشته  �
در مجمــع جهانــی اقتصــاد داوس ارائه شــد، 
می گوید: در حالی که میزان مصرف کالا از ســوی 
بشر از مرز باورنکردنی سالانه صد میلیارد تُن هم 
عبور کرده اســت، اما مقدار بازیافت کالا به نسبت 
کاهش یافته اســت. این در حالی است که شتاب 
اســتخراج ناپایدار سوخت های فســیلی، فلزات، 
مصالح ساختمانی و درختان آشکارا سبب کاهش 
بوم ســازگان های  افزایــش تخریب  و  تــاب آوری 
خشــکی/دریایی در سراســر کره زمین  شــده و بر 
شــدت جهان گرمایی افــزوده اســت. نگارندگان 
گزارش هشــدار می دهنــد: رفتار آدمــی با منابع 
طبیعی دنیا به نحوی است که انگار آنها بی پایان 
هســتند؛ رخدادی کــه جهان را به ســوی فاجعه 
ســوق می دهد. درواقــع میزان مصرف از ســال 
۱۹۷۰ چهار برابر شــده، در حالی که در این مدت 
جمعیت دنیا فقط دو برابر افرایش یافته است. در 
طول دو ســال گذشته مقدار مصرف هشت درصد 
افزایــش پیدا کــرده، اما بازمصــرف از ۹٬۱ درصد 
فقط به ۸٬۶ درصد رســیده است. گزارش نامبرده 
از سوی اندیشــکده Circle Economy تهیه شده 
است. این گزارش نشــان می دهد در حد متوسط، 
هــر نفر از جمعیت کره زمین ســالانه بیش از ۱۳ 
تن مواد گوناگون مصــرف می کند، اما این گزارش 
همچنیــن به این نتیجه رســیده اســت که برخی 
ملت ها گام هایی در مســیر اقتصاد چرخشــی بر 
مبنای بازچرخانی انرژی برمی دارند و می کوشــند  
میزان پســماند و آلودگی را به صفر نزدیک کنند. 
هارالد فریــدل، مدیر اجرائی اندیشــکده نامبرده، 
می گویــد: «اگر ما با منابع جهانی همچنان طوری 
رفتــار کنیم که انگار آنهــا پایان ناپذیرند، خطر یک 
فاجعه را به وجود می آوریــم. دولت ها باید فورا 
اقداماتی برای  اقتصاد چرخشــی اتخاذ کنند؛ اگر 
مــا واقعا می خواهیم برای نزدیــک به ۱۰ میلیارد 
نفــر در نیمه این قرن زندگی با کیفیت بالا و بدون 
بی ثباتــی در روندهای مهم ســیاره ایجاد کنیم». 
مارک دِویــت، نگارنده اصلی گــزارش، می گوید: 
«ما هنــوز به افزایش جمعیت و رشــد رفاه خود 
با کســب مواد خام دامن می زنیــم. ما نمی توانیم 
به این کار  تا ابد ادامه دهیم؛ از اشــتهای ما برای 
تاراج مــواد خام بایــد جلوگیری شــود». در این 
گزارش آمده اســت ۱۰۰٬۶ میلیارد تن کالا در سال 
۲۰۱۷ مصرف شــده؛ آخرین سالی که از آن داده ها 
در دسترس هســتند. نیمی از کل این مواد ماسه، 
خاک رس، سنگریزه و سیمان برای ساختمان سازی 
و به همراه آنها دیگر مواد معدنی برای تولید کود 
بوده اســت. زغال ســنگ، نفت و گاز ۱۵ درصد و 
ســنگ های معدنی ۱۰ درصد را شــامل می شوند. 
یک چهارم باقی مانده از مواد گیاهی و چوبی است 
کــه از آنها به عنوان خوراک و ســوخت اســتفاده 
می شــود. ســهم عمده این مواد- ۴۰ درصد- به 
خانه ســازی تعلق گرفته است. دیگر موارد اصلی 
شــامل خوراک، حمل و نقل، بهداشت، ارتباطات 
و کالاهــای مصرفــی ماننــد پوشــاک و مبلمان 
می شوند. تقریبا یک ســوم از مواد مصرفی سالانه 
مانند ســاختمان ها و وســایل حمل و نقل پس از 
یک سال هنوز مورد مصرف باقی می مانند. اما ۱۵ 
درصد از آنها به شــکل گازهای گلخانه ای به جو 
زمین انتشــار پیدا می کنند و نزدیک به یک چهارم 
از آنها مانند پلاســتیک در محیط زیست ( آبراه ها 
و اقیانوس ها) دور انداخته می شــوند. یک سوم از 
مواد نیز به عنوان پســماند به طور عمده به محل 
دفن زباله یا دفن مــواد زائد از معدن کاوی انتقال 
پیدا می کنند و فقط ۸٬۶  درصد بازیافت می شوند. 
به گفته کارولینا اشمیت، وزیر محیط  زیست شیلی 
«این گزارش زنگ خطری برای همه دولت هاست، 
مــا نیــاز داریم بــرای تغییر ســریع بــه  اقتصاد 
چرخشی همه سیاســت ها و تمهیدات لازم را به 
کار بگیریم. کریستین کلوز، از صندوق حیات وحش 
جهانــی، می گوید: «اقتصاد چرخشــی چارچوبی 
برای کاهش تأثیر (فعالیت های) ما، پشــتیبانی از 
اکوسیستم ها و زندگی در میان منابع سیاره است». 
این گزارش گفته اســت بازیافت می تواند اقتصاد 
را رقابتی تر کند، به شرایط زندگی بهبودی ببخشد 
و به رســیدن به اهداف انتشــار گازها کمک کرده 
و از جنگل زدایی جلوگیــری کند. همچنین در این 
گزارش آمده اســت ۱۳ کشــور اروپایــی از جمله 
فرانسه، آلمان و اسپانیا نقشه اقتصاد چرخشی را 
تصویب کرده اند و کلمبیا نخستین کشور آمریکای 
لاتین است که در سال ۲۰۱۹  به سیاست مشابهی 
اقدام کرده اســت. بنا بر این گــزارش، ممنوعیت 
ورود زباله به چین موجب تشویق بازیافت محلی 

شده است. 
همچنیــن به کارگیری اســتراتژی های اقتصاد 
چرخشی سبب شده اســت در کشورهایی مانند 
اســترالیا که پیش تــر زباله های خــود را به چین 
صــادر می کردند، تحولاتی مثبــت رخ دهد. یانِژ 
پوتوچنیک، کمیســر محیط  زیســت ســابق اروپا 
و رئیــس هیئت مدیره بین المللــی برنامه محیط 
 زیســت ســازمان ملل، می گویــد: همان طور که 
برنامــه خودروهای اشــتراکی نشــان می دهند، 
دنیــا باید بیامــوزد با مــواد کمتر، بیشــتر کار  و 

تقسیم کردن را جایگزین مالکیت کند.

 قلم سبز

 محمد درویش 


